مقدمه

گفتم كه روي ماهت از ما چرا نهان است       

                                            گفتا تو خود حجابي ورنه رخم عيان است 

گفتم كه از كه پرسم جانا نشان كويت 

                                         گفتا نشان چه پرسي آن كوي بي نشان است

مرزهاي جغرافيايي در هم ريزد ، دنيا رنگهاي ديگر گيرد ، مصلح گل جهان ، حامي مستضعفان ، بنيانگذار حكومت واحد جهاني ، حضرت حجه بن الحسن المهدي (عج) ظهور كرده ، كاخهاي ظلم و استبداد را بر سر ستمگران فرو ريزد و شالوده حكومت واحد جهاني را بر اساس عدالت و آزادي استوار سازد . بر فراز كره خاكي ديگر ستمي روي ندهد و در زير آسمان نيلي از تبعيض و بي عدالتي نشاني نماند .فساد و تباهي از جهان رخت بربندد و معيارهاي برجسته انساني ، ارزش واقعي خود را بازيابد .

و اينك يكهزارو يكصد و پنجاه سال است كه دست نيرومند الهي در آستين « غيبت » فرو رفته ، تا روزي پس از سپري شدن دوران غيبت ، ظهور كرده ، آفتاب عدالت را بر كوي و برزني بتاباند و بر جنايتها و خيانتهاي انسانها خاتمه دهد .

نام و ياد مهدي (عج) « مصلح كل » همواره آرام بخش جان هاي فرسوده و دل هاي سوخته بوده است . دير زماني است كه همه ي مظلومان و مغضوبان تاريخ زخم هاي آشكار و پنهان خويش را با نام او و اميد ديدارش التيام مي بخشند .خون هاي به ناحق ريخته شهيدان ، قطره اشك هاي چشم يتيمان ، همه و همه ، آمدنش را فرياد مي كشند و گويي هر چه زمان مي گذرد ، همين آرام بخش قدومش بيشتر گوشمان را نوازش مي دهد .
ولي افسوس كه هنوز از انظار پنهان است و شايد ديدگان ما لياقت ندارند تا جمال بي مثالش را نظاره كنند . اما بايد دانست كه اين اميد و انتظار براي عاشقان ديدارش به مانند اكسيري شفابخش است كه دردهاي آن را التيام مي بخشد و راه را براي ظهور آن عزيز هموارتر مي كند .كه پيامبر اسلام در اين باره مي فرمايند :

                       « افضل اعمال امتم انتظار فرج است . »

بخش اول

سيري بر زندگي حضرت مهدي (عج)

پدرش امام حسن عسگري (ع) است ، مادرش نرجس ، سيده كنيزان و بهترين ايشان است . تولدش نيز به سال 255 يا 256 هجري قمري ، در فجر نيمه ماه شعبان در شهر سامرا در خانه امام حسن عسگري (ع) واقع شده است . نام آن حضرت محمد ، همنام و هم كنيه با پيامبر اكرم (ص) و ملقب به امام عصر و صاحب الزمان است ، كه آخرين خليفه خدا در زمين ، قائم به شمشير ، خاتم خلفا و اوصياي پيامبر بزرگ اسلام (ص) است .

دوران تربيت حضرت مهدي (عج)

تا سال دويست و شصت كه پنج سال يا چهار سال و كسري از سن شريفش گذشته در كفالت و تربيت پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسكري (ع) و بروح القدس سپرده شده بود و در اين مدت مخفي از همه مي‌زيست مگر بعضي از خواص شيعه و موالياني كه از ولادتش مطلع بودند و يا او را در ايام كودكي مشاهده كرده بودند.

ويژگي‌هاي امام عصر (عج)
 

مهدي منتظر ، صاحب الامر ، بقيه الله همنام و هم كنيه خاتم الانبيا (ص) است ، فرزند امام حسن عسكري(ع) و حضرت نرجس خاتون (ع) ، دوازدهمين جانشين پيامبر اسلام (ص) از ائمه معصوم عترت پاك رسول الله (ص) و اكنون تنها نماينده حضرت حق و مظهر رحمت او در روي زمين ، و تنها مايه اميد منتظرين در تاريكيهاي ظلمت و جور است . آن حضرت در سال 255 ه.ق در شهر سامرا متولد گرديد و هنگام وفات پدر و تصدي مقام ولايت پنج ساله بود و مصداق آيه‌ي شريفه‌ي ( و آتيناه الحكم صبيا ) قرار گرفت و از ديد عامه‌ي مردم پنهان بود و به مدت 75 سال ارتباط مردم با وي به وسيله‌ي نمايندگان خاص آن حضرت ابوعمرو ، عثمان بن سعيد ، ابو جعفر محمد بن عثمان و حسين بن روح برقرار بود و اينك ويژگي هاي امام زمان (عج) را از زبان مبارك جد بزرگوارش خاتم الانبيا (ص) بيان مي‌كنيم ؛ پيامبر اسلام (ص) به سلمان فرمود: « نام او نام من است ، و خوي او خوي من است ، كنيه او اباعبدالله است ، پرچم من در دست اوست ، او زمين را پس از آنكه پر از ظلم و جور شده ، پر از عدل و داد مي‌كند ، ساكنان زمين و آسمان از او خشنودند ، مردگان آرزوي زنده شدن دارند تا در حكومت او زندگي نمايند ، كاخهاي گمراهي را در هم مي‌شكند و حجابها را از دلها برمي‌دارد ، به داد مظلومان مي‌رسد ، به خانه كعبه رو مي‌كند و مي‌گويد : « من بقيه ( ذخيره ) خداوند و حجت و خليفه او بر شما هستم .» 

ياران مخصوص او به شماره اصحاب بدر و شماره ياران طالوت يعني 313 نفر همگي جوان و شجاع ، گويي شيراني هستند كه از بيشه زار بيرون آمده اند ، دلهاي آهنيني دارند ، معتقد به يكتايي خدايند و شب همچون شخص بچه مرده ناله مي‌كنند ، و شب و روز به عبادت مشغولند ، دلهاي آنها نسبت به همديگر مهربان و متفق است ، اگر در جهان ، يك روز هم باقي بماند ، حتما ظهور خواهد كرد ، او قاتل دجال و حامي دين من است ، از آسمان منادي حق ، او را با نام ( قائم ) بخواند كه صداي او را همه مردم جهان از شرق و غرب بشنوند ... قطعه‌ي ابري بالاي سر امام حركت مي‌كند جبرئيل فرياد مي‌زند اين مهدي خليفه خداست ، آن امامي كه در انتظارش بوديد همين است از او پيروي كنيد . »

خصلتهاي معنوي حضرت مهدي (عج)

محدثان ، كمال معنوي و ولايت امام را در سن كودكي ، به سرگذشت عيسي مسيح و يحيي زكريا (ع) همانند دانسته و در توصيف امام گفته اند : چهره‌اش گندمگون ، ابروانش پيوسته ، چشمانش سياه و جذاب ، شانه هايش وسيع ، دندان هايش گشاده ، بيني اش كشيده و زيبا ، گونه هايش كم گوشت و اندكي متمايل به زردي است - كه از بيداري شب عارض شده – بر گونه راستش خالي مشكين است عضلاتش محكم ، هيئتش خوش منظر و رباينده ودر ميان شانه اش ، اثري چون اثر نبوت است . او شبيه ترين مردمان به حضرت محمد (ص) است .

او شاهدي بزرگ بر پايان تمامي ستم ها و بي عدالتي ها و جهالت ها و ناروايي ها است و به همه آنچه كه مايه انحطاط و درد و رنج محرومان عالم است، پايان مي‌بخشد .

آن آخرين قهرمان بني نوع انسان و طلايه دار تحقق ارزش هاي متعالي در نظام ارزشي اسلام و ايده آل آينده بشريت ، داراي علم آدم (ع) ، طول عمر نوح (ع) ، توحيد و تسليم ابراهيم (ع) ‍‍‍‍‍‍( صبر ايوب (ع) ، قضاوت و داوري هاي داوود (ع) ، حشمت و بزرگواري سليمان (ع) ، صداقت و مبارزه موسي (ع) ، زهد و پارسايي عيسي (ع) است و صاحب دعوت الهي و تكليف و تعهد رسالت جهاني حضرت محمد مصطفي (ص) و برخوردار از قدرت وصولت و توان علي مرتضي (ع) است .

داراي عصمت و پاكي مادرش فاطمه زهرا (ع) ، شكيبايي و بردباري امام مجتبي (ع) ، شجاعت سيد مظلومان حسين (ع) ، عبوديت و پرستندگي و لطافت روحي زين العابدين (ع) ، پسنديدگي و شايستگي امام محمد باقر (ع) ، وارث انديشه هاي عظيم و عميق و بينش ژرف امام صادق (ع) ، و داراي آگاهي هاي بي كران مقاومترين اسوه عصمت الهي و مبارزترين مدافع محرومان ، عالم و آگاه و داناي آل محمد ، امام موسي كاظم (ع) است .

داراي حجت و روشنگري استوار حضرت رضا (ع) ، سخاوت و بخشندگي امام جواد (ع) ، نقاوت و طهارت و قداست امام هادي (ع) و هيبت و شكوه و عظمت امام عسكري (ع) است .

خلاصه اينكه تجلي گاه حكمت و وحي الهي و مظهر غيبت خدا ، امام معصوم و غايب ، مجراي فيض باري تعالي ، كلمة الله ، حجت الله و خلف صالح رسول اكرم اسلام (ص) و مصلح انسان ، حضرت قائم منتظر مهدي (عج) و به قول حضرت امام خميني (ره) عصر انسان كامل و عصاره‌ي همه موجودات است . به قول قرآن كريم : « ان الله اصطفاه عليكم و زاده بسطه في العلم و الجسم » .

برگزيدگي از سوي خداوند و گستردگي علمي و فكري و درك درست و شناخت صحيح امور اجتماعي و حوادث سياسي الهي نظام محمدي و نيز برخورداري از قدرت و توان خدايي براي اجراي عدالت و قسط و زيبايي قامت و موزوني اندام و شايستگي جسماني براي اجراي فرمان خدا و رياست حكومت اسلامي در تمامي ابعادش ، از امتيازات اختصاصي آن حضرت است .

بخش دوم

غيبت

پس از هجوم ماموران خلافت عباسي ، به خانه امام حسن عسگري (ع) و جستجوي فرزند و جانشين آن امام ، روشن گشت كه خطري كه جان امام آينده را تهديد مي كند ، خطري بس سهمگين است . اين هجوم و پيگيري ، در پيدا كردن مهدي ، ايجاب مي كرد تا براي نگهداري جان باقيمانده سلسله امامت ، و سلاسه نبوت ، و مصلح بزرگ بشريت ، اقدامي بس جدي به عمل آيد . در امر غيبت امام دوازدهم و علل آن مسائل بسياري وجود دارد . يكي از علتهاي ظاهري و ملموس آن ، همين چگونگي و پيشامد بود ، كه از سوي دشمنان پديدار گشت ، و باعث امر عظيم ” غيبت “ شد . و بدين ترتيب زمينه ناپديدي امام از نظرها فراهم آمد . و دوازدهمين هادي ، به فرمان الهي ، و به قدرت و حكمت خدايي ، از نظرها پنهان گرديد .

فلسفه غيبت
 

حضرت داراي دو غيبت است : يكي غيبت صغري كه مدت آن – در صورتي كه دوره‌ي زندگي ايشان در زمان پدرش را نيز در نظر بگيريم – 75 سال بوده است ،و ديگري غيبت كبراي آن حضرت ، كه از 329 هجري آغاز شده و تا به حال ادامه دارد.          

نكته قابل توجه اينكه ، در هيچ يك از اين دو برهه از غيبت ، رابطه‌ي امام با مردم به طور كلي منقطع نبوده است و نخواهد بود . اكنون ، به برخي از حكمتها و علتهايي كه براي غيبت امام مهدي (عج) در معارف ديني ما ذكر شده است ، اشاره مي‌كنيم .

1) يكي از اسماي حسناي خداي تعالي ، حكيم است و بيش از هشتاد بار در قرآن مجيد خدا را با آن مي‌خوانيم .

چون خداي تعالي حكيم است و كار بي هدف انجام نمي دهد ، بنابراين ، تمام حوادثي كه به امر و فرمان او صادر مي‌شود ، براي هدف و مقصدي است ، اگر چه مقصد و هدف از آن ، فعل است نه فاعل .

در معارف ديني ما و همچنين در فلسفه الهي ، بين هدف فعل و هدف فاعل ، تفاوت بسياري وجود دارد ، بدين معنا كه خداوند مقصد و هدف ندارد ، چون غني محض و كمال مطلق است ؛ و نه تنها نقص به ساحت قدس او راه ندارد ، بلكه كمال ناقص نيز براي او قابل تصور نيست . 

لكن فعل خداوند ، يعني كارهايي كه انجام مي دهد ، براي هدف و مقصدي است كه از آن فعل است . به تعبيري روشن تر ، در اينجا دو مطلب وجود دارد : 

الف) خداوند هدف ندارد ، چون ( لغني عن العالمين ( است .

ب) اقتضاي حكمت او اين است كه هر كاري را انجام مي‌دهد ، هدف دار است و خداوند حكيم ، به اقتضاي حكمت عالمانه‌اش ، هر پديده‌اي را كه حيات و زندگي عنايت كرده ، براي هدفي بوده است و آن پديده را به سوي مقصد و هدفش هدايت مي‌كند . 

در حوزه‌ي اوامر و نواهي نيز ، تمامي فرمان هاي الهي و باز داشتن هاي او بر اساس حكمت و مصلحت است ، كه مصلحت ها متوجه بندگان اوست ؛ خواه اين حكمت ها و مصلحت ها را بشناسيم يا نشناسيم . چون حكيم است ، بنابراين ، تمامي كارهاي او داراي مصلحت بوده و حكيمانه است .

مسئله غيبت امام مهدي (عج) كه از مسائل بسيار مهم و پيچيده در ميان زندگي انبيا و اولياي الهي است ، به لحاظ همان مصالحي است كه مربوط به خود آن حضرت و پيروان ايشان است ..

و از مسائلي كه بسياري از ابعاد آن براي ما روشن نيست و سري از اسرار اين عالم است ، مسئله‌ي غيبت است ، و اين رازي است بين خداي حكيم و ولي الله اعظم ، كه مظهر تام وتمام اسم اعظم و قلبش تجليگاه حكمت پروردگار عليم و حكيم است : ( حافظ ، اسرار الهي كس نمي‌داند ، خموش ( . و اين خموشي ، نوعي تسليم و اوج ايمان و قبول است در برابر سنت حكيمانه‌ي خداي حكيم .

2) حفظ جان آن حضرت ، تا سلسله‌ي امامان باقي مي‌ماند و در شرايط مناسب براي تحقق وعده‌ي الهي به پا خيزد .

اگر حادثه‌ي غيبت رخ نمي‌داد ، بر اساس پيشگويي ها و بشارت هاي پيامبر اكرم (ص) و امامان شيعه (ع) كه فرموده بودند : ( امام مهدي (عج) قيام خواهد كرد و بساط جور و بيداد را برمي‌چيند و سردمداران شرك و كفر و نفاق را بر خاك ذلت مي‌نشاند ( ، طاغوت هاي زمان ، آن بزرگوار را به شهادت مي‌رساندند و وعده‌ي پروردگار متعال جامه‌ي عمل نمي‌پوشيد ، پيامبر اكرم (ص) فرمود : 

( فرزندم مهدي ناگزير از غيبت است ( سنتي است كه به طور قطع بر زندگي او جاري است ) . پرسيدند : ( براي چه ؟ ( فرمود : ( از ترس كشته شدن ( . 

3) آزمايش نيروهاي مؤمن و خالص كردن ياوران آن حضرت .

يكي از سنتهاي خدايي جاري در زندگي انسانها از زمان بعثت پيامبران – كه غير قابل تحويل و تبديل است – سنت امتحان و آزمايش است . 

امام مهدي (عج) به همراه ياوران خود بايد نظام هاي پست حاكم را واژگون كنند و زنجيرهاي اسارت را از دست و پاي ملت ها بردارند و روشن است كه ياران و پيروان آن حضرت نيازمند چنين آزمايش بزرگ ( تحمل غيبت و انجام وظايف مسلماني در اين برهه ) هستند ، تا بسان پولاد آبديده شوند و از ناپاكان ، متمايز گردند .

4) آمادگي روحي و فكري مؤمنان براي پذيرش برنامه هاي آن حضرت و تبعيت آگاهانه از دستورهاي آن بزرگوار .

طبيعي است كه اين پذيرش ، نيازمند زمينه‌ي لازم ، يعني بلوغ انسانها است ؛ و احساس نياز شديد به ارزش هاي معنوي ، يكي از جلوه هاي بلوغ فكري و عقلي آدمي است و امام مهدي (عج) براي برطرف كردن چنين نيازي قيام خواهد كرد : ( اذا قام قائمنا وضع الله يده علي رؤس العباد فجمع به عقولهم و كملت به احلامهم ( . 

آري ، خداي متعال لطف و رحمت خود را بر بندگانش جاري ساخته و در پرتو اين عنايت است كه ذهن هاي كمال يافته ، براي پذيرش آن حضرت آماده مي‌شوند و دلها در برابر حشمت و عظمت او تسليم مي‌گردند .

5) آمادگي خود حضرت براي تكليفي بزرگ ، رسالتي عظيم كه دست تقدير الهي بر عهده او نهاده است ( يملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا ( . 

علي (ع) اصلي ترين و اصيل ترين هدف قيام آخرين وصي خاتم الانبيا (ص) را در كلام خود به عنوان ملحمه‌اي از ملحمه‌هاي بزرگ ( كشتاري از كشتارهاي بزرگ ) به گونه‌اي جامع و گويا به صورت دو برنامه مهم در عرصه‌ي جهاني و اسلامي مطرح مي‌كند : 

1-پس از دوراني كه هدايت وحي تابع هوس‌هاي اين و آن بوده است ، او هوس‌ها را تابع هدايت وحي – در عرصه‌ي جهاني – مي‌كند .

2-در حالي كه به نام تفسير ، نظريه‌هاي گوناگون بر قرآن تحميل شده ، انديشه‌ها را – در عرصه‌ي اسلامي – تابع قرآن مي‌كند . 
طبيعي است كه درگيري در چنين معركه‌اي كه از يكسو پاك‌سازي عرصه‌ي زمين از جور و بيداد هوسبازان و شهوت رانان بيدادگر و حكومت هاي مبتني بر هوسها وتمايلات حيواني است ، و از سوي ديگر ، رهايي قران از اسارت انديشه ها و آراي سراسر خطاي عالمان سست عنصر دنيا طلب ، كه كاري است بس بزرگ و بي نظير . 

تحقق نظام مبتني بر هدايت پيامبران و كرامت انسانها و هدايت آرا و انديشه ها در مقام تبيين و تفسير كتاب الهي به سرچشمه هاي علوم آل محمد (ص) كه زندگي دانش و مرگ جهل و بي خبر ي اند :( هم عيش العلم و صوت الجهل ( ، نيازمند شرايط و زمينه هايي است كه مهمترين آنها آمادگي كامل آن حضرت است .  

به همين دليل ، در معارف ديني ما يكي از فلسفه هاي غيبت و مستو ري او از خلق ،تكامل معنوي آن بزرگوار است .اگر چه وجو د بركت خيزش مظهر تام و تمام اسم اعظم خدا ،بلكه خود او اسم اعظم و اعظم آيات الهي است و قلب نوراني اش ، مركز اتصال غيب و شهود است ،ليكن بنا بر اصل قراني : 

( قل رب زذني علما ( به طور مستمر او در دست تربيت و تعليم جلال و جمال حق ،رو به سوي تعالي براي دريافت فيض گسترده خداوند دارد و در حال تكامل است و با حضور همه جانبه خود در زندگي انسانها، بويژه مؤمنان، به هدايت باطني نيتها و اعمال بندگان خدا مشغول است و سلوك الهي او ، كه رمز بقاي ليله القدر است ، براي آمادگي تمام عيار آن غايب از نظر و حاضر در جهان است .

دوران غيبت صغري

پس از انتقال امامت بآنحضرت و خواندن نماز بر جنازه پدر بزرگوارش در اثر تعقيب معتمد عباسي براي دستگير كردن وي ، غيبت فرموده حتي بر خواص هم رسما ظاهر نميشد .

غايب شدن امام دوازدهم از نظرها ، به دو مرحله تقسيم گشت : مرحله كوتاه مدت ( غيبت صغري ) ، و مرحله دراز مدت ( غيبت كبري ) . غيبت اول ، از دو جهت محدود بود : از جهت زماني و از جهت شعاعي . از نظر زماني ، بيش از 70 سال به طول نينجاميد ، و از اين رو ( غيبت صغري( 

ناميده گشت .

از نظر شعاعي نيز ، اين غيبت ، غيبتي همه جانبه نبود ، و شعاع و دامنه آن محدود بود . يعني در طول مدت 70 ساله اين غيبت ، اگر چه امام از نظرها پنهان بود ، ليكن اين غيبت و پنهاني ، نسبت به همه كس نبود ، بلكه كساني بودند كه به صورتي با امام در تماس بودند . و اينان نايبان خاص امام بودند ، كارهاي مردم را مي‌گذرانيدند ، نامه‌ها و سؤالات مردم را به نزد امام مي‌بردند - يا مي‌فرستادند – و پاسخ امام را به مردم مي‌رساندند . و گاهي گروهي از مردم ، به وسيله‌ي آن نايبان خاص - كه ذكرشان مي‌آيد – به ديدار امام دوازدهم بار مي‌يافتند . اين بود كه در اين مدت ، امام ، هم غايب بود و هم غايب نبود .

نواب چهارگانه

نائب اول : ابو عمرو عثمان بن سعيد العمري الاسدي ، وي براي سه امام نيابت كرده حضرت امام علي النقي (ع) –حضرت امام حسن عسكري(ع) و حضرت مهدي (ع) . نيابت او براي حضرت مهدي(ع)  از سال 260 هجري قمري تا سال 280 هجري قمري بود . (يعني 20 سال تمام ) .
نائب دوم : فرزنداو محمد بن عثمان العمري بعد از وفات پدرش به نيابت از حضرت مهدي (ع) انتخاب شد از سال 280 هجري تا سال 305 هجري قمري – يعني 25 سال تمام – و او نيز از حضرت امام حسن عسكري (ع) نيابت كرده است .

نائب سوم : ابوالقاسم حسين ابن روح نوبختي پس از وفات محمد بن عثمان به نيابت منصوب شد . از سال 305 هجري تا سال 326 هجري قمري ( يعني 21 سال تمام )
نائب چهارم : ابوالحسن علي ابن محمد سمري از سال 326 هجري بعد از وفات حسين ابن روح به نيابت تعيين شد و تا سال 329 هجري قمري كه در نيمه شعبان وفات كرد نائب آن حضرت بود . – يعني 3 سال تمام – محل نيابت اين چهار نفر در بغداد بود و بعد از وفات در بغداد مدفون گشته و مزارشان معروف است .
و عمر حضرت مهدي (ع) در پايان غيبت صغري و ابتداي غيبت كبري 74 سال بود .

دوران غيبت كبري

شش روز پيش از وفات سمري توقيع شريف كه بر دستش جاري شد حاكي از آن بود كه وفات تو نزديك شده ديگر به كسي وصيت مكن و كسي را به نيابت تعيين مكن كه غيبت كبراي تامه واقع گرديد و ظهور نخواهد بود مگر بعد از مدت طولاني و قساوت دلها و پر شدن زمين از جور و ظلم و هر كس ادعاي مشاهده كند ( يعني ظهور رسمي كه بعد از آن غيبتي نيست پيش از سفياني و صيحه آسماني ) او دروغگو و افترا زننده است . سپس حضرت مهدي (عج) فرمود:( و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله ( .يعني : حوادث و اموري كه بر شما ( شيعيان ) رخ مي دهد و ( نيازي به مرجع ) پيدا مي كند مراجعه نمائيد به راويان احاديث ما ، زيرا كه اينان حجت منند بر شما ( يعني علما و مراجع شيعه) و من حجت خدايم .

نايبان عام ، در غيبت كبري

شب كه خورشيد جهانتاب نهان از نظر است 

                                                  قطع اين مرحله با نور مهي بايد كرد

در هيچ دوره اي از غيبت ، پيوند حضرت حجت ابن الحسن (ع) با مردم نگسليده است . در دوره غيبت صغري ، سفارت و نيابت خاصه وجود داشت ، و چهار تن ، يكي پس از  ديگري ، سفير خاص و نيابت مشخص امام بودند .  دوره ( غيبت كبري (، دوره (نيابت عامه ( است .در دوره غيبت كبري و نيابت عامه ، در هر عصري ، عالم بزرگي كه واجد همه شرايط لازم فقاهت ورهبري باشد ، در راس جامعه قرار مي گيرد ، و رهبري از آن او است ، و رجوع مردم به اوست ، و او صاحب ( ولايت شرعيه ( است به نيابت از امام .

بنابراين اصل ديني ، مشروع بودن امور ، و اسلامي بودن روابط سياسي و اجتماعي ، و مشروعيت حكومت ، و لازم الاجرا بودن مقررات دولتي ، همه و همه ، بستگي دارد به تصويب و تنفيذ نايب امام (ع) . و اگر نايب امام ، حكومتي را تصويب و تنفيذ كند ، آن حكومت ، طاغوتي است ، زيرا چنين حكومتي ارتباطي به خدا ، و دين خدا ، و امامت و نظارت شرعي و الهي ندارد .

اين مقام تنها براي حفظ فروع فقهي و انتقال آنها از نسلي به نسل ديگر نيست ، بلكه اين مقام ، براي حفظ و انتقال موجوديت تشيع ، و نگهباني دين خداست .بنابراين بايد همواره كسي در راس جامعه شيعه قرار گيرد كه شايستگيها و اهليتهاي لازم را داشته باشد .

بخش سوم

رسول اكرم (ص) : افضل العباده انتظار الفرج .

انتظار و منتظر بودن امري است مسلم كه در تمامي اديان آسماني و ساير فرق از آن صحبت به ميان آمده و به انحاء مختلف اين مسئله مورد تامل قرار گرفته و از آن به زبانهاي گوناگون بحث به ميان آمده آنگونه كه فوتوريسم يعني اعتقاد به دوره آخرالزمان و ظهور منجي غيبي و مصلح جهاني نمونه اي از آن مي باشد كه در كيشهاي آسماني يعني جودائيسم (يهود) و سه مذهب عمده مسيحيت ( كاتوليك – پروتستان و ارتدوكس ) و به طور كلي در ميان مدعيان نبوت به مثابه يك اصل مسلم و قابل قبول مطرح مي باشد .

انتظار
 
برخي از علما معتقدند انتظار واقعي روح را اميدوار و از پوچي مي رهاند و بسيج عمومي مومنان است براي اصلاح جامعه مورد رضايت حضرت ولي عصر (عج)

تعدادي از انديشمندان بر اين عقيده اند كه انتظار همانا ديده دوختن به راه تحقق امري است كه منتظر را به حالت انتظار واداشته و هر چه اين معنا در نظر مهمتر باشد براي تحقق آن بيشتر تلاش مي كند .

و در جمعبندي چكيده نظرات ارائه شده انتظار عبارتست از :

امري سازنده و تمرين جهت تعالي روح و انديشه و اعتقادي ژرف به ظهور منجي و نگهباني براي ايمان انسانها از سستي و ياس و دريچه‌اي است اميدواركننده به سوي اجراي فرامين الهي در جهت تحقق اهداف قرآن و عترت و دارويي براي محرومان و مصلحان در انتظار آن يار دور از نظر كه از فطرتي الهي برخوردارند . 

انتظار، در قرآن
 

((وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ، ليستخلفنهم في الارض ، ... و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ...))

-خداوند به دين باوران مسلماني كه كارهاي شايسته و نيك انجام دهنده ، وعده داده است كه به طور حتم آنان را فرمان روايان زمين گرداند  ، ... و زمينه لازم براي حكومت دين در جامعه ونفوذ آيين خداپسندانه را برايشان فراهم آورده ، و امنيت و آرامش را جايگزين ترسها و نگرانيها سازد ...

انتظار در احاديث
 

پيامبر اكرم (ص) فرمودند :

شما را به مهدي مژده مي‌دهم ، آنگاه كه مردمان با هم اختلاف يابند و ناامنيها و دل نگرانيها آنان را در بر گيرد ، به پا مي‌خيزد ، و عدل و داد را در دنيايي كه آكنده از ظلم و ستم گشته ، مي‌گستراند . و اموال ( داراييها و امكانات اقتصادي ) را به طور مساوي بين همه تقسيم مي‌كند ، ( و اين چنين است كه ) اهل آسمان و ساكنان زمين از او خشنود مي‌شوند .

انتظار در انديشه‌ها

ابن سينا 

( هر كسي ، علاوه بر آنچه ( درباره امام و خليفه ) گفته شد ، داراي خواص پيامبري باشد ، چنين كسي رب النوع انسان تواند بود ... و امور بندگان خدا به دست او سپرده تواند شد . و اوست فرمانرواي جهان خاكي ،و همو خليفه است در زمين ( . 

امام خميني (ره) 

... مهدي منتظر در لسان اديان و به اتفاق مسلمين از كعبه ندا سر مي‌دهد و بشريت را به توحيد مي‌خواند . 

... براي چنين كار بزرگي كه در تمام دنيا عدالت به معناي واقعي اجرا بشود ، در تمام بشر كسي به جز مهدي موعود – سلام الله عليه - ... نبوده است . كسي كه ... عدالت را در تمام دنيا اجرا خواهد كرد حضرت مهدي ... است ، آن هم نه ... عدالت در زمين براي رفاه مردم ... بلكه عدالت در تمام مراتب انسانيت . اگر انسان هر انحرافي پيدا كند ، انحراف عملي ، ... روحي ، ... عقلي ، برگرداندند اين انحرافات ايجاد عدالت در انسان است ... وقتي ... ايشان ظهور كنند ... تمام بشر را از انحطاط بيرون مي‌آورد و تمام كجيها را راست مي‌كند . 

علامه طباطبايي 

علامه طباطبايي ذيل آيه ( وعد الله الذين آمنوا ... ليستخلفنهم في الارض ... ( مي‌گويد : 

اين آيه وعده ... زيبايي است ... خداي سبحان به كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دهند ، وعده مي‌دهد كه به زودي جامعه‌اي بر ايشان برپا مي‌دارد كه به تمام معنا صالح باشد ، و از ملكه كفر و نفاق و فسق پاك باشد ، زمين را ارث برند و در عقايد افراد آن و اعمالشان جزو دين حق ، چيزي حاكم نباشد ، در امنيت زندگي كنند ، ترسي از دشمن داخلي و خارجي نداشته باشند ، از كيد نيرنگ بازان و ظلم ستمگران و زور گويي زورگويان آزاد باشند .

اين جامعه‌ي طيب و طاهر با صفاتي كه از فضيلت و قداست دارد هرگز تا كنون در دنيا منعقد نشده ، و دنيا ... تا كنون چنين جامعه‌اي به خود نديده است ، ناگزير اگر مصداقي پيدا كند ، در روزگار مهدي (عج) خواهد بود . چون اخبار متواتري كه از رسول خدا (ص) و ائمه اهل بيت (ع) در خصوصيات آن جناب وارد شده ، از انعقاد چنين جامعه‌اي خبر مي‌دهد ... حق اين است كه ... آيه شريفه جز با اجتماعي كه به وسيله‌ي ظهور مهدي (عج) به زودي منعقد مي‌شود ، قابل انطباق با هيچ مجتمعي نيست .

شيعه و انتظار
 

شيعه ، اين گروه پيرو ، در انتظار حكومتي است كه در آن خردها زنده شود و نور ايمان و فروغ عدل و فضيلت ، بر پهنه گيتي گسترده شود و طومار سياهي و تباهي در هم پيچيده شود ، حكومتي جهاني توسط راهبري الهي كه ميراث بر مرسلين است ، براي نشر آيين حق كه همان اسلام است ، تشكيل گردد . به همين جهت ، از ابتداي پيدايش تشيع ، يعني همان دوران حيات پيامبر گرامي كه به طرفداري از علي (ع) به وجود آمد ، در سامان بخشيدن به چنين حكومتي ، شيعه به حركت در آمده و در رهگذر تكامل خويش در انتظار آن حكومت بوده است . علي (ع) و يارانش در شرايط زماني و مكاني آن روز ، كه خفقان بر سراسر كشورهاي اسلامي حاكم بود و خلافت و جانشيني پيامبر (ص) از مسير اصلي و اسلامي خود منحرف شده بود ، به عنوان اعتراض بر خلاف نا حقي كه فقط بر اساس اميال و آرزوهاي گروهي خيانتگر پي ريزي شده بود ، آمادگي خود را در تشكيل اين حكومت به گونه‌هاي مختلفي اعلام كردند .

خطابه‌هاي آتشين حضرت علي (ع) در معرفي شخصيت علمي و سياسي و معنوي خود و ناروا بودن حكومت كساني كه جامعه‌ي خلافت را به يغما برده بودند و بر تنشان بي‌قواره مي‌نمود ، فرمود : 

آگاه باشيد ، سوگند به خدا كه او خلافت اسلامي را مانند پيراهن به بر كرد ، در حالي كه مي‌‌‌دانست من ( براي خلافت ) مانند قطب وسط آسيا هستم ( و از هر حيث بر اين مقام سزاوارترم ؛ زيرا كه ) علوم و معارف از سرچشمه‌ي فيض من مانند سيلاب روان است و هيچ پرواز كننده‌اي در فضاي علم و دانش و حكمت به اوج رفعت و بلندي مقام من نخواهد رسيد .

و آنگاه در نشان دادن بي‌لياقتي كساني كه مسئولان اصلي سقوط و انحطاط مسلمانان بودند ، سخن را چنان ادامه مي‌دهد كه بينش هر انساني را به موقعيت زماني آن حضرت روشن مي‌سازد ، كه آن رهبر بزرگ با چه خفقاني روبه‌رو بوده و با اين شرايط خطرناك چگونه اعتراض خويش را آشكار ساخته و آنگاه با چه مشقتي در بيداري اذهان مردم سكوت كرده و در زمان سكوت خود چگونه صبر كرده است . آن حضرت مي‌فرمايد :

صبر و شكيبايي را خردمندي دانستم . بنابراين صبر كردم ، همانند كسي كه چشمانش را خاشاك و غبار و راه گلويش را استخوان گرفته باشد و ميراث خود را به تاراج رفته مي‌ديدم .

ارزش انتظار
 

يكي از عاليترين مكتب هايي كه مي‌تواند جامعه‌ي اسلامي را به سوي تعالي و تكامل به راه اندازد و به تمام تلاش هاي آن ارزش و اعتبار بخشد ، مكتب مقدس ( انتظار ( است .

همان طور كه ايمان به مفهوم واقعي خود عبارت از علم و عمل ، عقيده و تلاش ، اعتراف و كوشش است ، انتظار نيز مفهومي است پر اصالت و سازنده و تحرك بخش ، در جهت ارزش دادن به رفتار يك انسان پيرو و ارج نهادن به حركت هاي جامعه‌ي تشيع در راه رسيدن به حكومت عدالت و ايمان اسلامي. 

به همين منظور ، در سنت پيامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) ، انتظار نوعي عمل و گونه‌اي پرستش و عبادات خداي جهان تلقي شده ؛ زيرا يكي از خصيصه هاي ممتز انسان گراينده به اسلام ، اين است كه به آنچه ايمان و اذعان دارد و در قلب آن را پذيرفته و به عبارت ديگر ، گرايش ذهني به آن دارد ، عينيت بدهد و در خارج از ذهن خود ، بدان تجلي بخشد .

انتظار در اعتقاد تشيع ، داراي محتوايي اصلاحگر ، تحرك آفرين و تعهد آوري است كه عاليترين و ارجمندترين نوع بندگي حق تعالي و در نتيجه ، برترين عمل و نيكوترين تلاش و جنبش است .

منتظر ، چه فرد باشد و چه جامعه و يا امت ، در حال عبادت و پرستشي به سر مي‌برد كه روحش عمل ، بلكه برترين عمل است و به بيان علي (ع) همانند مجاهد و تلاشگري است كه در راه خدا و احياي سنت هاي اسلامي در پرتو اعتقاد راسخ به انتظار ، در خون خود مي‌غلتد .

جامعه‌ي منتظر ، اگر بر اين گرايش و ايمان از دنيا برود ، گويا در خيمه‌ي امام منتظر ، بلكه همانند جنگاوران احد و يا ديگر مجاهدان پيشگاه رسول عاليقدر اسلام (ص) جام گواراي شهادت را نوشيده است .

انتظار ويرانگر
 

برداشت قشري ... مردم از ... قيام و انقلاب مهدي موعود اين است كه صرفا ماهيت انفجاري دارد ... و فقط از گسترش .. ظلم ها و تبعيض ها ... و حق كشي ها و تباهي ها ناشي مي‌شود ... . آنگاه كه صلاح به ... صفر برسد ،حق و حقيقت هيچ طرفداري نداشته باشد ، ... جز نيروي باطن نيرويي حكومت نكند ، فرد صالحي در جهان يافت نشود ، اين انفجار رخ مي‌دهد ... علي هذا هر اصلاحي محكوم است ، زيرا ... يك نقطه‌ي روشن است . تا در صحنه‌ي اجتماع نقطه‌ي روشني است دست غيبت ظاهر نمي‌شود ؛ برعكس ، هر گناه و هر فساد و هر ظلم و... هر پليدي‌يي ... مقدمه صلاح كلي است و انفجار را قريب الوقوع مي كند ... پس بهترين كمك به تسريع در ظهور و بهترين شكل انتظار ، ترويج و اشاعه‌ي فساد است ... 

اين گروه ... به مصلحان و مجاهدان ... با نوعي بغض و عداوت مي‌نگرند . زيرا آنان را از تاخير اندازان ظهور ... مي‌شمارند . برعكس ، اگر خود ... اهل گناه نباشند در عمق ضمير و انديشه با نوعي رضايت به گناهكاران و عاملان فساد مي‌نگرند زيرا اينان مقدمات ظهور را فراهم مي‌نمايند ... اين نوع برداشت از ... قيام مهدي موعود و ... انتظار فرج ... منجر به نوعي تعطيلي در حدود و مقررات اسلامي مي‌شود و ... با موازين الهي و قرآني وفق نمي‌دهد .

انتظار سازنده
 

از آيات ... و ... روايات اسلامي ... استفاده مي‌شود كه ظهور مهدي موعود حلقه اي است از حلقات مبارزه اهل حق و اهل باطل كه به پيروزي نهايي اهل حق منتهي مي‌شود . سهيم بودن يك فرد در اين سعادت موقوف به اين است كه آن فرد عملا در گروه اهل حق باشد ... مهدي ... نويدي است ... به اهل ... عمل صالح ... ومظهر پيروزي نهائي اهل ايمان ...ظهور مهدي ... منتي است بر مصتعضفان ... وسيله اي است براي پيشوا ... شدن آنان ، و مقدمه اي براي وراثت آنها خلافت الهي را در روي زمين ... تحقق بخش وعده اي است كه خداوند ... در كتب آسماني به صالحان ... داده است ..

قيام مهدي ، براي حمايت مظلوماني است كه استحقاق حمايت دارند ... سخن در اين است كه گروه سعدا و گروه اشقيا هر كدام به نهايت كار خود برسند ... در روايات ... سخن از گروهي زبده است كه به محض ظهور ... به آن حضرت ملحق مي شوند . بديهي است كه اين گروه ابتدا به ساكن خلق نمي شوند ... زمينه هايي عالي وجود دارد كه چنين گروه زبده را پرورش مي دهد .

اين خود مي رساند كه ... اهل حق ... از نظر كيفيت ارزنده ترين اهل ايمانند ..

در برخي روايات ... سخن از دولتي است از اهل حق كه تا قيام مهدي ... ادامه پيدا مي كند ... 

از مجموع آيات و روايات استنباط مي شود كه قيام مهدي موعود (ع) آخرين حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است كه از آغاز جهان برپا بوده است . مهدي موعود تحقق بخش ايده آل همه انبياو اوليا و مردان مبارز راه حق است .

انتظار دوران تكليف حساس
 

...غيبت،جرياني بسيار عميق ،وانتظار جريانيبسيار سازنده ومهم است. دوره ي غيبت وانتظار از يك جهت،مانند مدتي است كه معلم از كلاس خارج ميشود-...-تابنگرد كه شاگردان در غياب او چه مي كنند ؟ ودرباره ي تعاليم وتكاليف خود چسان رفتار مي نمايند.انسان منتظر،...بايد همواره مراقب خود باشد،ودرعلم وعمل بكوشد،وبداند كه معلم...هرلحظه ممكن است برسد...بايد هميشه درحالي باشد كه رضاي كامل خاطر معلم را فراهم آورد...

دوران انتظار،دوران تكليف است ...نگهباني دين خداست،در سطح فرد،و در

سطح اجتماع ...

بخش چهارم

مهدي (ع) در قرآن

موضوع مهدي،انتظار وظهور،سراسر كتابها و مدارك مذاهب اسلامي را فراگرفته است. پيامبر اكرم (ص)،خود ان را تعليم داده است. علي بن ابيطالب(ع)وديگر امامان،همواره،درباره ي آن سخن گفته اند ،و درباره خصوصيات موعود وظهور،وانتظار منتظران، دقايقي بسيار مطرح ساخته اند. علما وبزرگان فرق اسلام،در سراسر تاريخ اسلام،و در سراسر جهان اسلام، دراين باره فصلها نوشته اند و كتابها نگاشته اند.

با اين حساب، آيا شدني است كه موضوعي اين چنين ،دركتاب الاهي ريشه هايي نداشته باشد؟! موضوعي به اين مهمي، كه خود پيامبر تعليم داده ،و آنهمه در باره ي آن سخن گفته است،و سپس از علي و ديگر امامان ،آن همه در آن باره بيانها وسخنها رسيده است، بيقين ريشه هايي قراني دارد،و ‌آياتي چند،مربوط به آن،فرود آمده است...

در قران كريم ، در باره ي مسائل آينده دوران،و حوادث آخر الزمان،و استيلاي خوبي وخوبان بر جهان،و حكومت يافتن صالحان – گاه باشاره، و گاه بتصريح- سخنگفته شده است. اينك چند آيه ، از آياتي كه راجع به مهدي است، وآخرالزمان،و ظهور ( طلعت رشيده ( ، و ( دولت كريمه ( :  

((لقد كتبنا في الزبور،من بعد الذكر،ان الرض يرثها عبادي الصالحون ))

ما در زبور داود،از پس ذكر (تورات) ،نوشته ايم كه سرانجام ،زمين را بندگان شايسته ما ميراث برند وصاحب شوند.

امام محمد باقر (ع) فرمود :

اين بندگان شايسته كه وارثان زمين شوند ، اصحاب مهدي هستند ، در  آخر الزمان.

در ( تفسير علي بن  ابراهيم ( ،در باره اين آيه ، آمده است :

ما در زبور ،از پس ذكر نوشتيم....همه كتابهاي آسماني ذكر ناميده مي شود. ان الرض يرثها عبادي الصالحون ، يعني قائم واصحاب او . (اين مطلب در زبور آمده است زيرا كه ) در زبور  وقيع و كشتار هاي عظيم آمده است ،  وهم  حمد خداوند و تمجيد ذات او ، وهم دعا و نيايش.

((ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض ، ونجعلهم ايمه ، و نجعلهم الوارثين ))

ما مي خواهيم تا به مستضعفان زمين نيكي كنيم ، يعني : آنان را پيشوايان سازيم و ميراث بران زمين .       

اين آيه نيز ، طبق پاره اي  ازسخنان امام علي بن ابيطالب (ع) ، در ( نهج البلاغه ( ،و رواياتي از ديگر امامان ، به گونه اي ، ناظر  به مستضعفان محروم و پيروان  راه حق است ، كه سرانجام ، جهان از آن شايستگان ايشان خواهد شد . واين امر ، در زمان ظهور حجت بالغه است ؛چنانكه شيخ بزرگوار ابو جعفر صدوق ، در (آمالي ( روايت كرده است  كه علي (ع) فرمود : ( اين آيه مربوط به ماست ( .  

((يا ايهاالذين آمنوا!من يرتدمنكم عن دينه ،فسوف ياتي الله بقوم يحبهم و يحبونه ،اذله علي المومنين ،اعزه علي الكافرين ،يجاهدون في سبيل الله،ولايخافون لومه لائم...))

اي مومنان!هر كس ازشمااز دين خويش بگردد (زياني به دين خدانخواهيدرسانيد، زيراكهخداونددين خودرابي ياورنخواهدگذاشت،بلكه)اومردميپديدخواهدآورد،كه ايشان رادوست مي داردوايشان اورادوست مي دارند،آن مردم،بامومنان خوشرفتارونرمخوخواهندبود،وباكافران سختگيروبي گذشت،وآنان همواره مي كوشندودرراه خداجهادمي كنند،وازسرزنشهيچ سرزنشگري باكي نخواهندداشت ...

در تفسير علي بن ابراهيم آمده است :

...اين آيه ، درباره قائم و اصحاب او نازل شده است ، همانان كه در راه خدا جهاد كنند ، و از هيچ چيز پروا ندارند .

((الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق،ليظهره علي الدين كله ،ولوكره المشركون ))
او آن خداست كه رسول خويش را بفرستاد ، به راهنموني و دين راست ، تا آن دين را پيروز گرداند بر همه ي دينهاي ديگر ، هر چند بر مشركان دشوار آيد .

رشيدالدين ميبدي ، در تفسير ( كشف الاسرار ( در شرح اين آيه گويد :

رسول، در اين آيه ،محمد است ،و هدي و هدايت ، قرآن و ايمان است. و دين حق ، اسلام است . خدا اين دين را بر ديگر اديان برتري دهد ، چنانكه ديني نماند مگر اينكه اسلام بر ان غالب آيد . واين امر ، بعداز اين خواهد شد ، و هنوز نشده است . و قيامت نخواهد آمد مگر اينكه اين كار بشود . ابوسعيد(خدري ) روايت كرده است كه پيامبر (ص) از بلايي ياد فرمود كه به اين امت رسد ، تا بدانجا كه از بسياري ظلم و ستم ، كس براي خويش پناهي نيابد . چون چنين شود ، خداوند مردي از خاندان مرا بر انگيزد ،وبه دست او زمين را از عدل وقسط بيا كند ، آنسان كه از ستم آكنده باشد .همه ي ساكنان آسمان ، و همه ي ساكنان زمين ، از او ، خرسند باشند .

در روزگار او ، قطره ي باراني در آسمان نباشد ،مگراينكه برزمين فرودبارد،وگياهي درزمين نباشد ،مگراينكه برويد.

چنان روزگاري خوش وبابركت پديدآيد،كه كسان آرزوكنند كاش مردگانشان زنده شوند،وبه اين جهان بازگردند ...

مهدي (عج) از ديدگاه پيامبر اكرم (ص)
  

· الا و ان خاتم الاوصيا منا القائم المهدي .

( آگاه باشيد كه خاتم اوصيا مهدي قائم (ع) از ماست . (
· الا انه المفوض اليه .

( آگاه باشيد كه فرمانروايي جهان هستي به او واگذار شده است . (
· الا انه قد بشر  به من سلف بين يديه .

( آگاه باشيد كه هر كس – از پيامبران و امامان – پيش از او بودند ، نويد او را داده‌اند . ( 

· الا انه ولي الله في ارضه و حكمه في خلقه و امينه في سره و علانيه .

   ( آگاه باشيد كه او ولي خدا در روي زمين ، و داور او در ميان مردم ، و امين او در آشكار و نهان است . (
· لو لا الحجه لساخت الارض باهلها .

( اگر يك لحظه حجت خدا بر روي زمين نباشد ، زمين ساكنانش را در كام خود فرو مي‌برد. ( 

- لا تذهب الدنيا حتي يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي .

( دنيا سپري نمي‌شود ، تا مردي از اهل بيت من كه همنام با من است زمام امور عرب را به دست بگيرد .(
آخرين امام (عج) از ديدگاه اولين امام (ع)
 

خطبه 100 نهج البلاغه :

سپاس بي‌حد خداي را سزد ، كه فضل و احسانش بر همه خلق باريده و در همه گونه بخشش بر آنان دست خود باز نموده ؛ او را در همه‌ي كارها كه كند سپاسگذاريم و از وي در پاسداشت حقوقي كه بر گردن ما دارد ، كمك مي‌طلبيم . گواهي مي‌دهيم كه جز او خدايي نيست و محمد (ص) بنده و رسول اوست . وي را به رسالت برگزيد تا احكام الهي را به وضوح به خلق رساند و نام او را بر زبان جاري گرداند . او رسالت خود را با امانت داري به جا آورد و سربلند با اين جهان وداع كرد و توانست پرچم حق را ميان ما وديعت نهد . هر كس از آن پيش افتد ، از دين خدا خارج گردد و آنكه عقب ماند ، زايل شود و چنان كه همراهش بماند ، به رستگاري رسد . ره نماينده‌اش كلام نگه دارد و تا زمانش نرسد برنخيزد و آنگاه كه برخاست با چيرگي عمل نمايد . پس چون كمر به اطاعت او بستيد و او را پاس داشتيد ، مرگش فرا رسد و دوره‌اش پايان يابد . بعد از موتش آن گونه كه خواست خداست ، قدري تامل كنيد تا براي شما فردي بگمارد كه بر گرد هم جمعتان آورد و با هم همسازتان سازد .

بر كسي كه پذيراي كار نيست دست مياويزيد و از آن كس كه كار از دستش خارج گشته مايوس نگرديد ، چرا كه احتمال دارد يك پاي فرمانروايي‌اش كه دررفته ، بلغزد و پاي ديگرش بر جاي ماند تا آنكه هر دو پايش راست شود . به واقع ، حكايت آل محمد (ص) به ستارگان آسمان شبيه است : اگر ستاره‌اي زوال يابد ، ستاره‌اي ديگر بر شما روي نمايد . به اين ماند كه خداوند نعمتش را بر شما به كمال رسانده و هر چه رامي‌طلبيد به شما نمايانده .

خطبه 138 نهج البلاغه :

خواهش نفساني را به هدايت الهي برمي‌گرداند ، آنگاه كه مردمان هدايت الهي را به خواهش نفساني بدل كرده باشند ، و راي ايشان را تابع قرآن نمايد و آن ، زماني است كه قرآن را پيرو راي خود ساخته باشند .

از همين خطبه است :

تا آنكه جنگ به شما سخت روي آورد ، طوري كه دندان‌هايش را نشان دهد ، با پستان‌هاي پر از شير ، كه نوشيدنش ابتدا خوش آيند است و پايان آن اما تلخ و ناپسند .

بدانيد كه فردا روز – كسي چه مي‌داند فردا چه پيش آيد !- حاكمي كه از اين طايفه ( امويان ) نيست ، عمال حكومت را به اتهام رفتار ناشايستي كه داشته‌اند بگيرد . زمين دفينه‌هايش را بيرون ريزد و كليدهاي آتشي را تسليم او سازد . پس طريقه‌ي عادلانه را نشانتان دهد و آنچه از كتاب و سنت مرده ، زنده كند .

خطبه 182 نهج البلاغه :

لباس حكمت پوشيد ؛ آن را با رعايت تمام آنچه مي‌بايست برگرفت ، به آن روي كرد و شناخت حاصل نمود و جز آن از همه فراغت گزيد . حكمت گمشده‌ي او بود و آن را مي‌طلبيد ؛ نياز او بود و از آن مي‌پرسيد . او غريب باشد ، وقتي اسلام غريب بماند ، چون شتري ملول كه دم خود حركت داده و گردن بر زمين نهاده . او برجاي مانده‌اي از حجت هاي خداست ، و جانشيني از جانشين هاي انبياست .

امام مهدي (عج) از ديدگاه امام خميني (ره)

من نمي‌توانم اسم رهبر روي ايشان بگذارم ، بزرگتر از اين است . نمي‌توانم بگويم كه شخص اول است ، براي اينكه دومي در كار نيست ، ايشان را نمي‌توان با هيچ تعبيري تعبير كنيم ، الا همين كه مهدي موعود (عج) است . ما با ياري خدا راه را براي ظهور منجي و مصلح كل و امامت مطلقه حق ، امام زمان ( ارواحنا فداه ) هموار مي‌كنيم .

خداوندا : تلخي اين روزها را به شيريني فرج بقية الله و رسيدن به خودت جبران فرما . خداوندا هر روز به عظمت و شوكت اين نهاد مقدس و مردمي كه پيروان اسلام عزيز و حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنا لمقدمه الفدا هستند بيفزايد . سلام بر ملت بزرگ ايران كه با فداكاري و ايثار و شهادت راه ظهور را هموار مي‌كنند .

ابر مردي كه جهان را از شر ستمگران و دغلبازان تطهير مي‌نمايد و زمين را پس از آنكه ظلم و جور آن را فراگرفته ، پر از عدل وداد مي‌نمايد و مستكبران جهان را سركوب و مستضعفان را وارثان ارض مي‌نمايد .

روزي كه جهان از فتنه‌انگيزيها پاك شود و حكومت عدل الهي بر سراسر گيتي گسترش يابد و مستبدان و حيله‌گران از صحنه خارج شوند و پرچم عدالت و انصاف بر بسط زمين افراشته گردد . تنها قانون عدل الهي بر بشريت حاكم شود و كاخ‌هاي ستم و كنگره‌هاي بيداد فرو ريزد و آنچه بعثت انبيا (ص) و حاميان اوليا (ع) بوده و تحقق يابد و بركات حق تعالي بر عالم پرتو افكن گردد و شياطين و شيطان صفتان به انزوا گرايند .

ما منتظران مقدم مباركش مكلف هستيم تا با تمام توان كوشش كنيم تا قانون عدل الهي را در اين كشور ولي عصر (عج) حاكم كنيم و از تفرقه و نفاق و دغلبازي بپرهيزيم و رضاي خداوند متعال را در نظر بگيريم .

انشا الله همه به خدمت ايشان برسيم و كشور و ملت را تسليم ايشان كنيم.

انشا الله كه اين زمان ما به زمان ظهور مهدي (عج) متصل شود .

امام مهدي(عج) از ديدگاه مقام معظم رهبري حضرت آيه الله خامنه‌اي
 

... ولي عصر (عج) ميراث بر همه‌ پيامبران الهي است كه مي‌آيد و گام آخر را در ايجاد آن جامعه الهي برمي‌دارد مقداري درباره اوصاف آن جامعه مي‌گويم.

البته اگر شما دقت كنيد همه خصوصيات آن جامعه به دست مي‌آيد . همين دعاي ندبه‌اي كه در روزهاي جمعه انشاالله موفق باشيد كه بخوانيد و مي‌خوانيد خصوصيات آن جامعه در آن ذكر شده است ، آن جايي كه مي‌گويند : اين معزالاوليا اولياي خدا در آن عزيزند و دشمنان خدا در آن ذليل و خوار هستند يعني معيارها و ارزشها در آن جامعه چنين است . آن جامعه ، جامعه‌اي است كه حدود الهي در آن اجرا مي‌شود يعني همه‌ي حد و مرزهايي كه خدا معين كرده است در جامعه امام زمان ، آن حدود و مرزها مراعات مي‌شود . امام زمان وقتي كه ظهور مي‌كند جامعه‌اي مي‌سازد كه به طور خلاصه چند خصوصيت دارد و شما با خواندن آيات و ادعيه ، با توجه به آنها ذهن خود را در اين مورد بازتر و بازتر كنيد .

خصوصيت جامعه‌ي ايده‌آلي كه امام زمان (عج) آن را مي‌سازد ، بالا رفتن سطح انديشه انسان است و هم انديشه اسلامي انسان . يعني دوران ولي عصر شما بايد نشاني از جهل و بيسوادي و فقر فكري و فرهنگي در عالم پيدا نكنيد . آنجا مردم مي‌توانند اين را بدرستي بشناسند و اين همچنانكه همه مي‌دانند يكي از هدف هاي بزرگ پيامبران بود .

ما ملت ايران حالا انقلابي كرده‌ايم ، انقلاب ما در راه آن هدفي كه امام زمان (عج) براي تامين آن هدف مبعوث مي‌شود و ظاهر مي‌شود مقدمه لازم و يك گام بزرگ بود . ما اگر اين گام بزرگ را برنمي‌داشتم يقينا ظهور ولي عصر (عج) ما به عقب مي‌افتاد .

بايد بدانيم كه ظهور حضرت ولي عصر ، همانطوريكه با اين انقلاب ما يك قدم نزديكتر شد ، با همين انقلاب مي‌تواند چند قدم هم نزديكتر بشود ، يعني همين مردمي كه انقلاب كردند ، باز هم يك قدم ديگر خود را به امام زمان خودشان نزديكتر كنند ، چطور ؟ 

اولا هر چه شما بتوانيد دايره اين مقدار از اسلامي كه من و شما در ايران داريم مبالغه نمي‌كنيم اسلام كامل البته نيست اما بخشي از اسلام را اين ملت توانسته است در ايران پياده كند ، همين مقدار از اسلام را هر چه شما بتوانيد در آفاق ديگر عالم در كشورهايي ديگر گسترش دهيد ، همان مقدار به ظهور ولي عصر و حجت عصر كمك كرده‌ايد و نزديك شده‌ايد . نكته دوم اين است كه ما امروز در انقلاب خودمان حركت‌ها و روش‌هايي داريم ، اين روش‌ها بايد به كدام سمت حركت كند ؟ اين نكته بسيار شايان توجه است . ما يك محصلي را در نظر مي‌گيريم كه مي‌خواهد در دانش رياضي استاد شود. حالا مقدمات كار او را چگونه بايد تامين كرد ؟ بايد جهت تاليماتي كه به او مي‌دهيم جهت رياضي داشته باشد ، معني ندارد چيز ديگري به او ياد بدهيم و يا آن كسي كه مي‌خواهد فقيه بشود بياييم درس طبيعي به او بدهيم ، بايد مقدمات متناسب با غايت و نتيجه باشد ، غايت ما جامعه آرمان مهدوي است .

پس ما بايد مقدمات را همانگونه فراهم كنيم ، ما بايد با ديگر نقاط تاريك و مظلم ديگر گسترش خود را جهت اقامه‌ي حدود اسلامي قرار دهيم .

مهدي موعود (عج) از ديدگاه اسلام
 

دين مبين اسلام به عنوان دين خاتم و آخرين دين جامع و كامل آسماني ،از نخستين روزهاي طلوع كه غريبانه سر از افق مكه بيرون آورد و نمي‌توانست در زير بار گران شكنجه‌هاي طاقت فرساي كفار قريش و مشركان مكه كمر راست كند ، با ديدي وسيع ، عميق و جدي به مسئله‌ي ( مهدويت ( و آينده‌ي بشر نگريسته و به مسلمانان نويد ( نيك فرجامي ( در آينده‌ي تاريخ داده است .

طبق متون اصيل اسلامي ، رسول گرامي اسلام (ص) در همان عصر غربت و دوران تنهايي خويش و در روزگاري كه هيچ كس باور نداشت كه آئين توحيد و يكتاپرستي از مرز جزيره العرب فراتر رود ، از پيروزي اسلام و آينده جهان و سرانجام بشر سخن مي‌راند .

شاهد صادق اين گفتار ، آيات متعددي است كه در قرآن كريم وارد شده و پيامبر گرامي اسلام (ص) و پيشوايان معصوم (ع) آنها را به وجود مقدس مهدي موعود (عج) و زمان ظهور مبارك آن حضرت تفسير و تاويل نموده‌اند .

مهدي موعود (عج) از ديدگاه شيعه
 

از نظر (شيعه( ، مسئله مهدويت و نويد ظهور مهدي موعود (عج) يكي از مسائل بسيار حياتي اسلام به شمار مي‌رود و به اندازه‌اي اهميت دارد كه اعتقاد به ظهور حضرت مهدي (عج) در رديف وقوع (قيامت( و تكذيب و تصديقش در رديف تكذيب و تصديق رسول اكرم (ص) مي‌باشد .

از نظر شيعه ، مسئله مهدويت و نويد ظهور آن مصلح الهي يك مسئله‌ي كهن و ريشه دار است و سابقه‌ي آن به نخستين روزهاي طلوع فجر اسلام و دوران شخص نبي اكرم (ص) برمي‌گردد .

شيعيان بر اساس روايات عقيده دارند كه مهدي موعود (عج) سري از اسرار حق و رازي از رازهاي نهفته‌ي خداوند و آخرين برگزيده‌ي الهي است كه پس از تولد از نظرها غايب شده است و بعد از مدت زماني طولاني ظهور مي‌نمايد و او حجت الله ، خليفه الله و بقيه الله است . 

شيعيان دوازده امامي عقيده دارند حضرت مهدي (عج) همنام و هم كنيه‌ي پيامبر و هم اكنون زنده است و هنگامي كه خداوند اذن ظهورش دهد قيام مي‌كند و زمين را پر از عدل وداد مي‌نمايد .

شيعيان بر اساس عقل ،وجدان ، كتاب و سنت عقيده دارند كه با ظهور ولي خدا و آمدن موعود مكتبها و رهايي بخش انسانها هيچ حكومت باطلي روي زمين باقي نمي‌ماند ؛ بلكه همه‌ي مكتبهاي موجود و حكومت‌هاي مقتدر زمان يكي پس از ديگري از بين رفته و متلاشي مي‌گردند ، مرزهاي جغرافيايي بين كشورها برداشته مي‌شوند ؛ مظاهر شرك ، كفر ، الحاد و بي‌عدالتي از بين مي‌روند ، عدالت اجتماعي تامين مي‌گردد ، هر حقي به صاحب حق مي‌رسد ، همگان در رفاه و اسايش زندگي مي‌كنند ، از ظلم و ستم و بي‌عدالتي خبري نيست ، و در سرتاسر جهان هستي تنها يك نظام حكومت مي‌كند كه آن هم نظام عادلانه‌ي اسلام و احكام نجات بخش آسماني قرآن كريم است .

بخش پنجم

ويژگيهاي حكومت حضرت مهدي (عج) 

اكنون ويژگيها و خصوصيات حكومت حضرت مهدي (عج) كه تاريخ بشري به سوي آن پيش مي رود و همه چشم انتظار آن منجي عالم هستند با توجه به آيات و روايات خاص و عام به طور اجمال ذكر مي نمائيم .وقتي آن حضرت ظهور كرد حكومتش كه تجسم آرمانهاي ديرينه بشريت مظلوم است ، ويژگيهائي خواهد داشت كه برخي از آنها بدين قرار است :

1- حكومت او يك حكومت جهاني خواهد بود و شرق و غرب عالم را فرا خواهد گرفت و او وارث روي زمين و حاكم علي الاطلاق خواهد بود .

2- حكومت حضرت مهدي (عج) بر اساس ايدئولوژي اسلامي خواهد بود و دين اسلام كه همان دين مورد رضايت خدا است حاكم بر جهان خواهد بود و اسلام بر ديگر اديان پيروز خواهد شد و شعار اسلام كه همان شهادت به يگانگي خدا و نبوت حضرت ختمي مرتبت محمد بن عبدالله است همه جا سر داده خواهد شد .
3- قانون اساسي و پايه هاي اصلي حكومت حضرت مهدي (عج) ، قرآن كريم است .
4- زمين پر از عدل و داد خواهد شد و عدالت اجتماعي اسلام در تمام ابعاد آن به مرحله اجرا خواهد آمد و در اثر آن زمين زنده خواهد شد .
5- در روايات بسيار معتبر آمده : روز ظهور حضرت مهدي (عج) منادي ندا كند كه - الا يا اهل العالم – امروز روز آزادي و عدالت اجتماعي است .
6- علوم و صنايع پيشرفت خارق العاده اي خواهد داشت و عقول مردم به تكامل خواهد رسيد و علم و دانش در ميان مردم منتشر خواهد شد .
7- علم طب و بهداشت و درمان آنچنان پيشرفت خواهد كرد كه در اثر آن ، عمرهاي مردم طولاني خواهد شد توام با سلامتي و عافيت .
8- در حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) زبان بين المللي و واحد همان زبان قرآن است (عربي) كه همه به آن آشنا خواهند شد .
9- همه دانشمندان جهان از نقاط دور و نزديك به خدمت حضرت مهدي (عج) مي آيند ، و او را در جميع علوم داناتر از خود مي بينند ، علم و وجدان باعث اسلام آوردن آنها مي شود .
10- هيئت دولت در حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) متشكل از 313 نفر مرد و 50 زن خواهد بود و اينان اوامر و نواهي حضرت را اجرا مي كنند و زير نظر مستقيم حضرت دنيا را اداره خواهند كرد .
حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) از ديدگاه قرآن

مجموع آياتي كه اشاره به حكومت حضرت مهدي (عج) دارد 203 آيه مي باشد كه تفسيرا و تاويلا و يا اتم و اكمل مصداق آن حضرت بقيه الله (عج) مي باشد و اكثر دانشمندان علم تفسير از شيعه و سني آن را نقل نموده اند ، و اينك تعدادي از اين آيات را ذكر مي كنيم :

- فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يات بكم الله جميعا.

در نيكيها و اعمال خير سبقت بجوئيد ، هر كجا باشيد خداوند شما را حاضر مي كند .

امام صادق (ع) درباره اين آيه شريفه فرمودند : اصحاب قائم سيصد نفرند و كمي زيادتر از ده نفر ، به  خدا قسم امت معدودي هستند كه در يك ساعت جمع شوند ، هم چون جمع شدن پاره هاي ابرها در فصل پائيز .

· و تلك الايام نداولها بين الناس 

و ما اين روزها ( پيروزي و شكست ) را در ميان مردم مي گردانيم ( كه اين خاصيت زندگي جهان است ).

امام صادق (ع) فرمود : از زمان خلقت آدم ، دولتي از خدا و دولتي از شيطان بوده پس در اين زمان دولت خدا كجا است؟ آري صاحب دولت خدا فقط قائم آل محمد (عج) است .

· يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم

اي كساني كه ايمان آورده ايد ، اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را .

مقصود از اولي الامر اشاره به 12 امام (ع) است كه اول آنان حضرت اميرالمومنين علي بن ابي طالب و آخر آنها حضرت مهدي منتظر (ع) مي باشد ، و اين ديدگاه اكثر دانشمندان اسلامي اعم از سني و شيعه مي باشد .

· اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون 

امروز كافران از ( زوال ) آيين شما مايوس شدند ، بنابراين از آنها نترسيده و از ( مخالفت ) من بترسيد .

امام باقر (ع) درباره اين آيه فرمود : آن روز ، روز ظهور قائم آل محمد (ع) است بني اميه نوميد مي شوند ، و آنها كافر گشته و از آل محمد (ع) نوميد مي باشند .

· حتي إذا جائتهم الساعه بغته

تا هنگامي كه ناگهان ساعت (قيامت) فرا رسد .

-الساعه- اشاره به علائم و نشانه هاي آخرالزمان و پديد آمدن آنها پيش از ظهور قيام حضرت مهدي (عج) مي باشد .

· و قاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه 
و با مشركان (به هنگام نبرد) دسته جمعي پيكار كنيد ، همان گونه كه آنها دسته جمعي با شما پيكار مي كنند .

زراره مي گويد : از امام باقر (ع) تاويل اين آيه را پرسيدند و حضرت فرمود : موقع تاويل اين آيه نرسيده هر كس قيام قائم ما را درك كند و آن جناب را ببيند ، تاويل آن را مي بيند ، و دين محمد (ص) تا جائي كه شب و روز است گسترش مي يابد به گونه اي كه در پشت زمين مشركي نباشد ، همان گونه كه خداوند فرموده است .

· بقيه الله خير لكم ان كنتم مومنين 

سرمايه حلالي كه خداوند براي شما باقي گذارده برايتان بهتر است اگر ايمان داشته باشيد .

امام باقر (ع) مي فرمايد : اين آيه اولين آيه اي است كه قائم (ع) آنرا تلاوت مي كند ، و سپس مي فرمايد : من بقيه الله و حجت خدا و نماينده او در زمين بر شما هستم ( و مردم به سوي او مي آيند و بر او سلام مي كنند ) و نحوه سلامشان چنين است : السلام عليك يا بقيه الله في ارضه .

· و ذكرهم بايام الله 

و ايام الله را به آنها متذكر شو.

از مثني الحناط ، از امام باقر و امام صادق (ع) روايت است كه در ذيل اين آيه شريفه كه فرمودند : ايام الله-روزهاي خدا-سه روز است ، روز قيام قائم و رجعت و روز قيامت .

· و لقد اتيناك سبعا من المثاني و القران العظيم 

ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم داديم .

امام صادق (ع) درباره سوالي كه پيرامون اين آيه شريفه از حضرتش شد فرمود ظاهرش سوره حمد است كه هفت آيه دارد و دو مرتبه نازل شده يا اين كه در نماز تكرار مي شود و يا اين كه بهترين آيات است ، و باطنش فرزندم است و هفتمين آنها قائم (ع) است .

· و الذين يصدقون بيوم الدين 

و آنها كه به روز جزا ايمان دارند .

امام باقر (ع) فرمود : مراد از يوم الدين در اين آيه روز ظهور و خروج حضرت قائم (ع) است .

حكومت جهاني مهدي (عج) از ديدگاه رسول اكرم (ص)
 

· سعيد بن جبير از ابن عباس (رضي الله عنهما) نقل مي كند كه او گفت : رسول خدا (ص) فرمود : به درستي كه همانا علي وصي من است ، و از فرزندان اوست زمين را از عدل و داد چنان كه پر شده باشد از جور و ستم پر شده ، مملو مي سازد . سوگند با آن كس كه مرا به حق بشارت و انذار دهنده بر انگيخت كساني كه بر قول امامت او در زمان غيبتش ثابت و استوار بمانند تحقيقا گران بهاترند از كبريت احمر ،جابربن عبدالله برخاست و عرض كرد : اي رسول خدا براي قائم از فرزندان شما غيبتي باشد ؟ فرمود : آري به پروردگارم سوگند كساني كه به او ايمان آورده اند پاك و منزه مي نمايد . و كفر را نابود مي سازد ، آنگاه فرمود : اي جابر اين (غيبت و ظهور) امري از قضا و قدر الهي و سري از اسرار الهي است . مبادا در آن شك و ترديدي روا داري ،(به درستي كه) شك در امر خدا كفر است .

· ابن عمر مي گويد : رسول خدا فرمود : مهدي خروج مي كند و در بالاي سر او فرشته اي ندا مي دهد ، اين شخص مهدي ، خليفه خداست از او پيروي كنيد .
· سعيد بن جبير ، از عباس روايت مي كند كه او گفت : پيامبر خدا (ص) فرمود : به درستي كه خلفا (جانشينان) و اوصياي من حجت هاي خدا بر خلق پس از من دوازده تن مي باشند ، نخستين آنها علي و آخرينشان فرزندم مهدي است ، روح الله عيسي بن مريم از آسمان فرود آيد و پشت سر مهدي نماز مي خواند ، سپس او زمين را به خداوند متعال روشن مي سازد و سلطنت او (در تمام كره زمين) در مشرق و مغرب گسترش پيدا مي كند .
حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) از ديدگاه اميرالمومنين (ع)

· حضرت اميرالمومنين (ع) به فرزندش حسين (ع) فرمود : نهمين فرزند تو اي حسين قائم به حق و مظهر دين و گستراننده عدل خواهد بود ، امام حسين (ع) فرمود : كه من گفتم : اين امر هر آينه حتمي است و خواهد شد ؟ فرمود : بلي به حق آنكه محمد را به نبوت مبعوث گردانيد و او را بر جميع خلايق برگزيد وليكن بعد از غيبت و حيرتي كه ثابت نمانند در آن بر دين خود ، مگر مخلصاني كه به يقين رسيده باشند . از آن كه حق تعالي ميثاقش را به ولايت ما اخذ كرد و در قلوبشان ايمان نوشته و رسوخ نموده . و تمامي از جانب حق تاييد شده مي باشد .

· اميرالمومنين (ع) فرمود : درود بر اهل طالقان . در آن گنج هاي الهي است . كه از طلا و نقره نيست ولي مرداني خداشناسي كه خدا را به حق شناخته اند آنها در آخرالزمان ياران و انصار مهدي (ع) خواهند بود .
· اميرالمومنان علي (ع) فرمود : زمان قيام (ظهور) قائم آل محمد (ع) خداوند يارانش را از اهل مشرق و مغرب همچون گرد آمدن پاره هاي ابر در فصل پائيز جمع مي كند . اما رفقا و ياران نزديك او (اكثرا) از اهل كوفه و گروهي از خوبان اهل شام مي باشند .
و اين است مهدي ...

اين است مهد ي (ع) و اين است حتميت او ، تولد بقاي او ، تاثير او ، ظهور او ، و شورش و انقلاب او ، اصلاح و تصفيه او ، و تاسيس حكومت او ... كه خواهد شد .

بعثت ، فرود آمدن نور است در طبيعت ، غدير ، تداوم حكومت نور است در زمين . عاشورا ، ذبح عظيم است براي نجات دادن حكومت نور. و مهدي انفجار نور است در استغراق ظلمت . هر چه جهان ظلماني تر گردد ، و تاريك تر شود ، طلب روشنايي لازمتر و محسوس تر خواهد شد .هنگامي كه آفاق را ظلمت فرا گيرد ، نور شناسان نور طلب به پا مي خيزند ، و به بيداري جامعه و آماده سازي ياران مهدي دست مي يازند ، تا همه در جستجوي خاور انوار برآيند ، و تا به طلب (طلعت رشيده( و  (غره حميده( بشتابند ، و تا دست نياز به درگاه خداي بي نياز بردارند ، و آن ذخيره الهي ، و منجي نهايي را بطلبند .

اين آرزويي است كه از قديم روزگاران ، در آن باره ، سخن ها گفته اند ، و پيامبران و حكيمان آن را وعده داده اند . و پيامبر اكرم ، آنهمه در آن باره ، با صراحت ، نويد داده است ... آري ، انعكاس اين آرزو ، در آفاق و اعصار پيچيده است ،و بانگ دراي اين كاروان ، در معبر بشريت ، طنين افكنده است ... و روزي ، امواج اين واقعه بزرگ ، در جام خورشيد خواهد ريخت . و نسيمها از كران تا كران دشتها و آباديها بر فضاي چنان دولتي خواهد وزيد . و درختان در چنان روزگاري جوانه خواهد زد . و گلها در عصمت آن ايام خواهد شكفت . و جويبارها و نهرها و رودها ، در آن ايام بركت خيز ، جاري خواهد گشت ... 

آن روز ، عصمت جاودان زنده خواهد شد ، و عينيت ايمان قوام خواهد يافت .و آن روز ، همه جا و همه چيز ، نور خواهد بود و نور ، و روشنايي خواهد بود و روشنايي ...
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